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 چكيده  

رجسته وي با ب .ادي برده استسود زي ،آياتتفسير  نبوي در راستاي فهم و احاديثعاشور از ابن

 اي حديثينامهعنوان دانشكتاب خود را به در كشف معاني آيات، ،دادن نقش رواياتنشان

 ،به احاديث استدلال كرده ،توضيح معاني قرآن تنها در فرايند فهم ومعرفي نموده است. او نه

او در . نقد قرار داده است موردمعنا هاي زيادي را چه از جهت نقل و چه از جهت بلكه روايت

هايي در روش تفصيلي دلالت است؛ يش گرفتهدو روش اجمالي و تفصيلي در پ ،هاروايت نقد

اند.محدثين بدان توجه داشته طور كليبهكه  دراج و اضطراب را مدنظر قرار دادهإ ،مهچون و 

 ، سبب نزولنقد احاديثر، تنويالو تحريرالعاشور، ابن ،رويكرد انتقادي ها:كليدواژه

 

 

  :٢٤/٧/١٣٩٦پذيرش:   ٢١/٩/١٣٩٥دريافت 
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 مقدمه

 ترينبا توجه به جايگاه روايات مرفوع و موقوف در بيان كليات و احكام دين، يكي از مهم

 ،شده در علوم قرآن، بررسي نقش اين دو منبع مهم در فرايند فهم قرآن كريم استمسائل مطرح

هاي زيادي نبوي و تفسيرصحابه در تفسير مفسران، با توجه به استدلال مقدار تأثيرگذاري سنت

 ييكي از مفسرانگيرد، نشان از اهميت آن در رأي مفسران دارد. كه به اين دو منبع صورت مي

سير فاي در تل ملاحظهتلاش قاب ،اثر آن در بيان مراد الهي كه در پرداختن به روايات تفسيري و

ري جهت ـاده از روايات تفسيـرويكرد وي در استف .استخويش نموده، طاهر بن عاشور 

وده ـه بـتوج ر موردـكمت ر،ـي به تفسيـبيان وي وـاه لغـل نگـدليبه ،رآنـي قـح معانـتوضي

ئل شود كه نقش روايت در تبيين مساير مشخص ميتنوال تحرير والل در تفسير ـمأـبا ت .است

مالك  امام أشرحي كه بر موط با توجه بهعاشور كه ابنمخصوصا اين ،رد فراواني داردقرآني كارب

، وصحيح بخاري به نام  نام به

وجهي قابل ت آگاهي توانايي و از ،است نوشته 

 ،ويرتنالتحرير والاست. وجود روايات تفسيري در كتاب  اخت روايات برخورداردر زمينه شن

نداشته  نظري و نقدگونه هيچ نسبت به آن روايات ،اين كتاب نويسندهاين نيست كه  گرنشان

گاهي در توجيه  واست،  قرار دادهتحليل مورد نيز  را آن احاديثسقم  باشد، بلكه صحت و

 گاهي نيز به جمع بين روايات پرداخته است. و ،كردهل را ذكر معاني محتم ،برخي روايات

ر در آمده ـتحري به رشته يـهايكتاب ،تنويرال و تحريرالور در تفسير ـعاشابنروش درباره      

ه از جمل اند،كيد نمودهأتي وي ـت حديثـژه بر منهجيــور ويـطبه اريـآثدر اين ميان،  .است

 :از هاي: نام مقاله به دو



 ١١٩  عاشور به روايات در تفسير التحرير والتنويررويكرد انتقادي ابن

از: عباس  ة، و ــن المناسيـد اميـسع

 .ابراهيمي

كند يم تلاش و پردازد،مي يادي وي نسبت به روايات تفسيرعد انتقبه ب پيش رومقاله      

 آن پاسخ دهد.بهگاهي  و ند،روايات تفسيري عرضه ك او را بههاي انتقادي ديدگاه

 عاشورزندگي ابن

خدمات شاياني و ميلادي در كشور تونس به دنيا آمد،  ١٨٧٩در سال عاشور وي محمد طاهر بن

و رياست  ،هاي زيتونيهوي سمت شيخ دانشگاه، نمودخود اجتماعي كشور  به جامعه علمي و

لتحرير ا« توان كتابمي تأليفات اواز مشهورترين بود،  داردر كشور تونس را عهده هيئت فتوا،

رد. نام ب  را» سلامالإ فيجتماعي الانظام الاصول «و » مقاصد الشريعة الإسلامية«، »تنويرالو

 )٦/١٧٤، ٢٠٠٢(زركلي،  وفات نمود. ،زادگاه خويش تونسميلادي در  ١٩٧٣عاشور در سال ابن

 عاشور در تفسير ابن نقد سندي روايت

 ،شخصي را برمبناي اجتهاد عاشور اين است كه رواياتهاي نقد سند در تفسير ابنيكي از فرايند

ايت وحكم ر ،آن دنبالبه ذكر كرده و خودصورت كه روايتي را در كتاب بدين ،دادهنقد قرار مورد

 كند.بيان مي طور اجمالي و يا تفصيليرا به

 نقد اجمالي روايت

يري را روايات تفس گاهي ،عاشورگردد كه ابنوشن ميتنوير رالتحرير والبا نگاهي به تفسير 

را با صيغه ايتي آندهد و گاهي براي تضعيف روتضعيف قرار مي مورد ،ذكر دليلتصريح به بدون

 را (يتيمان) ٦ء، نسا(  َّ ظم طح ضم ضخ ضح  ضج ُّٱل آيه ـال ذيـوان مثـعنبه ،آوردتمريض مي
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سپس با  ،كندحديثي را با صيغه تمريض ذكر مي .رسند)مي ازدواج سن به كه گاهآن تا بيازمائيد

 عليه هللا صلي–مبر اپي :نويسدخصوص ميعاشور در اين ابننمايد. را تضعيف ميعبارت خود آن

 اعمال او مورد اعتبار است و ،سالگي برسدبه سن پانزده ،اگر فرزند: «فرموده است -وسلم

عاشور اين حديث ابن دنبالبه، )٣/١٠٦ ، ١٩٨٩ ،، التلخيص الحبيرحجرابن(». گرددحدود بر او اجرا مي

د. شو آن استدلالهشايسته نيست ب يف است وگويد: اين حديث ضعميو را بيان كرده  آنحكم 

 حجر،ابن( .بودند حديث داده بيهقي بر حجر عسقلاني وابن حكمي كه پيش از او .)٤/٢٣٩ ،١٩٨٤(

تنها هن و ،كندذكر مي عاشور اين روايت را با صيغه تمريضشود كه ابنملاحظه مي .)٣/١٠٦ ،١٩٨٩

مانند بسياري از  ، ويداندل بدان را جايز نمياستدلا بلكه ،داندضعيف مي روايت مزبور را

 داند.ه حديث ضعيف در احكام را روا نميدانشمندان اسلامي استدلال ب

 »هستند مؤمن واقعاً آنان«) ٤، انفال( َّتن تم تز تر ُّٱ سپس در تفسير آيه كريمه     

صاري بن مالك ان به حارث  ،-صلى االله عليه وسلم- االله كه رسول طبراني روايت كرده گويد:مي

حق، حضرت من بهؤدهد: محارث جواب ميصبح را چگونه آغاز كردي؟  ،اي حارث«فرمود: 

 زيرا براي هر چيزي حقيقتي است، ؛-گوييمي چه كن نگاه يا–گويي چه مي فرمود: بدان كه

ا روزم ر شبم را بيدارم و ،امجواب داد: از دنيا فاصله گرفته حقيقت ايمان تو چيست؟ حارث

گويد: اگرچه اين حديث مي عاشورابن ،س از اين حديثپ ).٣/٢٦٦تا، (بي »....كشمتشنگي مي

 ،وي پس از اين حديث )٩/٢٦٢ ،١٩٨٤(. ولي با اين حال ضعيف است ،دي استداراي طرق متعد

رتقاي ا . كثرت طرق روايت نزد او موجب تقويت وداند، آن را ضعيف ميكثرت طرقاعتنا بهبدونِ

 تقويت مظنه اصلي براي ،حديثي هاياريمع بر برخي مناهج وگردد، امري كه بناث نميحدي

 .داندضعيف ميحديث را  ،خويش نقادانهعاشور با همان نگاه حال ابنبا اين باشد،ميحديث 
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 نقد تفصيلي روايت

منقول اين است كه منتقد، جزئيات روايت را مورد كنكاش قرار تفصيلي روايت  منظور از نقد

ت كفايمانند آن  مردود وصيغه اجمالي ضعيف،  كند. و بهاده، و بر سند روايت خدشه وارد ميد

هت ضعيف شمردن حديث اضطراب را ج ادراج وتري چون: وهم، هاي جزئيكند، بلكه صيغهنمي

 كار مي بندد.به

 روايت به دلالت وهم راوي نقد

 ،شودمرتكب آن ميراوي حديث  روايت است كه اشتباه در وجود خطا و ،منظور از وهم راوي

اين امر به وفور از او سر  اگر ،زندبه فراواني از او سر مي يا و يا كم بوده اشتباه خطا و و اين

اي وهم كمي باشد باعث دار . اما اگرگرددمي راوي شخصيت شدن بر خدشه واردموجب  بزند

ن . ضمگرددروايت مزبور ميدر  ضعفتنها سبب  و نشدهراوي  شدن به شخصيت خدشه وارد

طارق بن عوض ( .غيرقابل انكار است و ممكنامري  ،اعتماد موردراوي  ارتكاب اشتباه ازكه اين

 ).٢١٦ تا،بي االله،

 هم هج نىني نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱفرمايد خداوند مي     

 و كني آمرزش طلب آنان براي (چه )٨٠ (توبه،  َّ ذٰ يي يى يم يخ  يجيح هي هى

 ينا. آمرزدنمي را آنان خداوند هرگز كني، آمرزش طلب آنان براي هفتادبار اگر حتيّ نكني، چه

 فرمان از روندگانبيرون گروه خداوند و ندارند ايمان مبرشپيا و خدا به كه است خاطربدان

 مخشري:كلام ز بيان اين پس از و »سبعين«عاشور در توضيح كلمه بن. اكند)نمي هدايت را يزدان

ت كه در حديثي اس ،گر اين مطلبگويد: بيانمي »السبعون جار مجرى المثل في كلامهم للتكثر«

 غفر له نـم أني لو زدت على السبعيـلو أعل«د: ـفرمايمي -مـصلي االله عليه وسل -االلهآن رسول



     ٣، ش١٣٩٥ بهار و تابستان، دومهاي ديني، سال شپژوه  ١٢٢

را  شود اين كاراستغفار نمودن، باعث آمرزش او مي باربدانم كه بيشتر از هفتاداگر «» لزدت

ترمذي از عمر بن خطاب  اين حديثي است كه بخاري و. )٢/٩٧ ،٢٠٠٠بخاري، ( ».انجام خواهم داد

 و نس بن عياضااند. اما حديثي كه بخاري از ايت كردهرو -صلي االله عليه وسلم- االله از رسول

 فرموده -وسلم عليه االله صلي–كه رسول االله  ،روايت نموده عمرابن االله از نافع ازعبيد سامة ازابوا

وهمي است كه از  .»بار خواهم افزودبر هفتاد و« )٦/٦٧(همان،  »على السبعين هوسأزيد: «است

دليل  و ،علت است كه با روايت عمر بن خطاب منافات دارداين توهم بدين و ،سر زدهراوي 

 زيادت: و دوماداستان است،  شاهد براو خود  :سبب است كه اولابدين ،روايت عمر برگزيدن

، ن ترمذيكه در سن ،عمراز ابن ،از نافع ،از عبيداالله ،سعيديحيي بن با سندي از كسيرا،  در حديث

عاشور در نقد كه ابننظر از اينصرف .)١٠/٢٨٧، ١٩٨٤( .نموده استنسايي آمده، نقل ن ماجه وابن

داست پياما  ،له انديشيده است يا نهأمساين بهاز منظري درست  ،ترجيح بين روايات احاديث و

 -باشدلفظ (سبعين) مي جااين كه در-به پيشتيباني از عادات قرآني  وكه براي توجيه روايات 

ه كند و روايات واردحديثي توجه مي صنعتاندازه به چهبر كثرت دارد،  كه در قرآن دلالتاين و

 . نمايدمي را تحليلبلكه آن ،ننمودهآساني مردود را به

 نقد روايت به دلالت اضطراب در حديث

 هايكتاب رد وجود اضطراب در سند يا متن آن حديث است كه ،يكي از اسباب ضعف حديث

 توضيح اضطراب متن حديث در صلاحابني قرار گرفته است. مورد بحث و بررس ،علوم حديث

 ،شوداضطراب واقع ميدر آن  ،دليل اختلاف روايات پيرامون متن حديثبهگاهي «گويد: مي

 ،ديگر صورتيبه برخي  كنند وصورتي روايت ميحديث را به صورت كه بعضي از راويان،بدين

 ،ا دارندگر ركديـع با يـنه قابليت جم جيح هستند وكدام از روايات نه قابل ترطوري كه هيچبه
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 دركه  ،متعلق به روايت راجح است ،حكم صحت ترجيح داده شود ياما اگر يكي بر ديگر

 يي ُّٱ ذيل آيه عاشورابن، )١/٤٨٤ تا،بي ملاعلي قاري،( ».مضطرب نيستصورت حديث اين

كه از او بهره برديد،  زنان هر كس از پس( )٢٤ء، نسا(  ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ

كه روايات پيرامون پس از اين، به آنان بپردازيد) اي مقرر شدهشان را به عنوان فريضهمهريه

شدت  آيد كه در آن بهاز مجموع روايات چنين بر مي« گويد:مي ،كندكاح متعه را ذكر مين

 .)٥/١٠ ،١٩٨٤( »وجود دارد اضطراب

 ٍّ ٌّ  رٰىٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى  هم هج ُّٱ در تفسير آيه     

هيچ  خدا، سخنان. است بشارت آخرت در و دنيا در آنان (براي) ٦٤ ،يونس( َّ ُّ َّ

 آورده استعاشور از ترمذي روايت ابن است). همان كاميابي بزرگ اين. پذيردنمي دگرگوني

رمود: ف نمود، حضرت السؤ -وسلم عليه االله صلي–االله  از رسول ،وقدرداء پيرامون آيه فكه ابو

الي نپرسيده است، منظور خواب نيكي ؤنازل شده كسي جز شما درباره آن ساز وقتي اين آيه «

سپس  )٥/٢٨٦، ١٩٧٥(ترمذي،  ».دبيننمي او راواب خديگران يا  ،بيندمسلمان مي است كه انسان

ا ركه ابوصالح اين حديث  ،كند كه در سند حديث نيامده استمي عاشور قول ترمذي را نقلابن

ت. معروف اس ،كه روايت ابوصالح تا ابودرداء با اين سنددر حالي ،از عطا بن يسار روايت كرده

 لاوهع ،شرط اتصال در آن محقق نشده است رود وشمار ميبهگويد: حديث منقطع عاشور ميابن

ت عطا بن رواي، كه يكي از آن دو سند ديگر روايت كرده ا دوترمذي همين حديث را ب ،بر آن

لذا احوال  ؛راوي مجهول وجود دارد ،است كه در سند آن ءمصر از ابو دردا يسار از مردي از اهل

 .حديث را نشنيده است ءدردادليل كه عطا از ابوبدين ،است سند اين روايت كاملا مضطرب

 دـذكر اساني عاشور با استناد به اختلاف روايات وشود ابنكه ملاحظه ميچنان .)١١/٢١٩، ١٩٨٤(
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 كاري كرده است، حكم ضعف حديث مزبور بهداوري قرار داده و  را را مورد تحليل ونحديث، آ

اي كه در اين امر كسب خبره ي وبا تواناياو ، اما استتعديل  كه تنها در توان عالمان جرح و

هاي مدت گويي ،دهداي مورد تحليل قرار ميگونهرا بهآن ،نموده است در جايگاه ناقد حديث

 مديدي است كه در اين علم تبحر جسته است.

 نقد روايت به دلالت ادراج راوي

كه  چيزي قرار دهدسند حديث  در متن و ،مقصود از ادراج راوي آن است كه راوي حديث

ادراج در سند و ادراج در متن. ادراج در سند  گردد:دسته تقسيم مي به دو وآن نيست متعلق به

د ديثي را با اسانيصورت است كه گروهي از راويان، حترين آن بدينداراي اقسامي است كه مهم

آن  كه كلّ كندنقل آن حديث را با همه اسانيدش، از آنان  ،يك راوي كنند سپس مختلف روايت

. اما ادراج متن آن است نمايددر يك سند جمع  ،كه اختلاف آن را ذكر نمايداسانيد را بدون آن

ت در ابتداي متن اس ،ادراج اشد. گاهي اينب به متن ربطي نداشته كه در آن سخني ذكر شود كه

 )١١٥ ،٢٠٠٠،زهة النظرن حجر،ابن( گردد.در آخر متن واقع مي بيشتراما  ،متن وسطگاهي در  و

– االله كلام صحابه با سخن رسول نمودن آميخته ،گيردترين نوع ادراجي كه صورت ميشايع

ر علم عالمان متبحر د باشد.ميبدون فاصله  ديگر ومكه متصل به ه هست -وسلم عليه االله صلي

 مدرج از متن اصلي و جدايي بين آن شخيصتوانايي ت ،خويش تخصص با شناخت و ،حديث

 رند. دو را دا

يه عنوان مثال ذيل  آبه ،بردكار ميرا هنگام نقد روايات تفسيري به اصطلاحعاشور اين ابن     

گويد: مي )رسد فرا پيروزي و خدا ياري كه هنگامي( )١، نصر(  َّئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ كريمه

  )١/١١٨ ،٢٠٠٠( دارمي و )٧،١٩٩٣/١٦٧( ل نبوتـي در كتاب دلايـاس كه بيهقـعبدر حديث ابن



 ١٢٥  عاشور به روايات در تفسير التحرير والتنويررويكرد انتقادي ابن

 نازل شد رسول َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱكه اند آمده است: زمانيمردويه روايت نمودهابنو 

 حضرت .شد داده من به  وفاتم خبر :فرمود و زد صدا را فاطمه -وسلم عليه االله صلي–االله 

ادراجي از جانب راوي بوده است، راوي كه گفته بود: (لما نزلت)  ،  اما سخن... گريست فاطمه

لي االله عليه ص-االله مريضي وفات رسول در زمان ،ساختن فاطمه از قرب وفات خبر چون با

ي با شكل يعنبدينپس  ،مسلم آمده است طور كه در صحيح بخاري وهمان ،اتفاق افتاده -وسلم

جمع  ،شد تعارض وجود دارددو روايت كه احساس مي بين ،(لما نزلت)مدرج دانستن عبارت 

 .)٥٨٩/ ٣٠ ،١٩٨٤(. گرفتصورت 

 روايت متن نقد

 سن به كه گاهآن تا بيازمائيد را (يتيمان .)٦ ،نساء(  َّ ظم طح ضم ضخ ضح  ضج  ُّٱذيل آيه كريمه 

 هورمج نظرآورد، در تعيين سن تكليف كودكان را مي فقهاء نظركه پس از اين رسند) ازدواج

 روايت زبرگرفته ا كه ها راآن با دليل ، همراهبلوغ سالگي براي سنّعلماء مبني بر تعيين پانزده

لال عمر استدگويد: فقها به حديث ابنمي و بررسي نمودهاز لحاظ متن  ،كردهذكر عمر است ابن

جنگ شود خواسته شد وارد وقتي از او  وبود  هسالعمر چهاردهابن ،بدر اند كه در جنگكرده

ساله بود به او اجازه جنگيدن داد. كه پانزدهاما در جنگ احد زماني ،او اجازه ندادحضرت به

شدن زيرا بالغ شود؛مسأله محسوب نمياين روايت دليلي براي اين  گويد:مي عاشورنسپس اب

طور هچون ب ؛باشدمستلزم معيار قراردادن آن براي عموم مسلمانان نمي ،عمر در اين سنابن

ه او ب و نموده مشاهده عمرابن در را بلوغ هاينشانه -وسلم عليه االله صلي–االله  اتفاقي رسول

گر آن نيست كه مشاركت بيان ،عمردر حديث ابن ،ذكر سنچنين هم. ه استاجازه جنگيدن داد

 .)٤/٢٣٩همان، ( در جنگ به سن خاصي وابسته است.



     ٣، ش١٣٩٥ ار و تابستانبه، دومهاي ديني، سال پژوهش  ١٢٦

 پرسيده بگورزنده دختر از كه هنگامي و( )٨(تكوير،   َّ ئن ئم  ئز  ُّٱدر استدلال به آيه 

ها ). پيرامون سرنوشت كودكان مشركين، معتقد است كه احاديث صحيح وارده در مورد آنشود

 در مورد فرزندان كند كهذكر مي بارهاينمتعارض هستند، سپس حديثي از بخاري و مسلم در 

انوا االله أعلم بما ك«حضرت جواب داد:  سؤال شد، -سلمواالله عليه  يصل -االله از رسولمشركين 

اين حديث، حديث  محتملعاشور پس از توجيهات معنايي ابن) ٢/١٠٠، ٢٠٠٠(بخاري،  »عاملين

االله  كند كه رسولكر مياند، ذروايت كرده) ٤/٢٠٤٧تا، بي( و مسلمجا) (همان كه بخاري را ابوهريره

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه أو «فرمود:  -صلي االله عليه وسلم –

گويد: اگر كه ابوهريره مي كندنقل مياي كه در حديث مسلم آمده را سپس زياده »يمجسانه

  َّ ضخ ضح ضج صخصم  صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جمُّٱخواستيد، اين آيه را بخوانيد: 

 غييرت را خدا سرشت نبايد. است سرشته برآن را مردمان خداوند كه است سرشتي (اين) ٣٠وم،(ر

 گويد:س از آن و در باب ترجيح ميعاشور پ، ابناستوار) و محكم آئين و دين است اين. داد

پدر،  اند و اينكين نيز بر فطرت اسلام متولد شدهگر آن است كه كودكان مشراين سخن بيان

 اين بهترين اند،اه اصلي منحرف ساختهاند كه آنان را از رشان بودهنشينانديكان و همنز مادر،

  ).٣٠/١٤٨، ١٩٨٤( له مطرح نمود.شود براي بيان اين مسأاستدلالي است كه مي

 :احاديث آحادنقد

از  آن دسته باشند، وعزيز مي هايي استوار است كه غريب وعاشور بر روايتمحور نقدهاي ابن

ده حديث مستفيض بو د نزد ويباشناتر نرسيده و داراي طرق متعدد ميها كه به درجه توايترو

يات نقل تفسير آ وي معتقد است مروياتي كه از پيامبر در موردشود. نميو مورد نقد قرار گرفته 

هي داشتن نگا لذا. )١/٢٧، همان( .آن آيه نه تفسيري بر گرفته از فهم آيات است وخود بر ،شودمي

 ججزء منه و ،شوديب محسوب نمياي غرشود ايدهه احاديثي كه ذيل يك آيه مطرح ميب ادانهنقّ



 ١٢٧  عاشور به روايات در تفسير التحرير والتنويررويكرد انتقادي ابن

ه احاديث ت قرآن كريم بوي در تبيين بسياري از آيا اين مفسر در تفسير آيات قرآن كريم است.

تلف، مخيل با دلا ،كند حديث با فهم وي در تعارض استكه احساس ميما زمانيا ،كنداستناد مي

قد مؤلف معت بودن حديث است. دارد كه يكي از اين مستندات آحادحديث  توجيه يا رد سعي در

تواند در اثبات مفاهيم قرآني نقشي نمي ولي رجحان دارد آحاد افاده ظن و است كه احاديث

واحد،  خبر«گويد: مي ييد اين مطلب، سخني از باقلاني نقل كرده كهتأدر  مستقل ايفا نمايد. وي

 دلالتاز حجيت خارج و ، قرآن يقيني نيست و اگر آن را روشي براي اثبات قرآن قرار دهيم

 )١/١٣٩ (همان، ».شودآن از قطعي به ظني تبديل مي

  هايي از تحليل حديثنمونه

 يخُّٱ كلمه وي به شرح ابتدا) ٥٥(آل عمران،   َّ ..يم يخ يح يج هي هى ُّٱ فرمايد:خداوند مي

اير س براي مرگ و ،اين لفظ حقيقي استعمال گيرد كهچنين نتيجه مي پردازد ومي َّ ..يم

(مائده،  َّضخ  ضح ضج صم صخ صح ُّٱ با استناد به آيه استعمالات قرآني آن مجازي است و

خارج از  ،مجازي آن نايحمل آن بر مع گيرد كه وفات واقعي رخ داده وچنين نتيجه مي) ١١٧

وفات) كه (شدن به اين قائل« گويد:بودن عيسي مي عقيده زنده در رد عاشورابن عرف لغت است.

اين  كردن معناي جديد برايبناگرفتن از اين عالم است، در حقيقت  معناي بالارفتن و فاصلهبه

ات عاشور نظرابن ).٣/٢٥٨ان، (هم .»برهاني براي آن وجود ندارد كلمه در لغت است كه دليل و

كدام از كند كه هيچمطرح مي »متَوفِّيك« مختلفي را از علما در رابطه با معناي مجازي كلمه

 بخشيدن به احاديث تقد است اين نظريات نتيجه اعتبارمع داند ورا خالي از اشكال نمي هاآن

 چه كه آنان را وادارآن: «گويدميزمين است. او  در كره ،سي در واپسين روزهاي حياتنزول عي



     ٣، ش١٣٩٥ بهار و تابستان، دومهاي ديني، سال پژوهش  ١٢٨

د كند عيسي در پايان دنيا فروده، احاديث صحيحي است كه بيان ميويل معناي وفات نموبه تأ 

ين است ه ابهترين گزين :گيردمي خود در جمع بين اين نظريات چنين نتيجه و ).جا(همان .»آيدمي

كند بيان مي و احاديثي كه در اين مورد وارد شده آن شده و حقيقتحمل بر  »متَوفِّيك«كه لفظ 

به آراي  ،عاشور در مورد نزول عيسياگرچه ابن ).٣/٢٥٩(همان،  تأويل گردد. كه او زنده هست

ي ت حقيقي تلقعنوان وفاهرا ب »متوفيك«دهد كه لفظ گذارد اما ترجيح مياحترام مي ديگران

  بپندارد. يرا ظن پيرامون يرگشت دوباره حضرت عيسي احاديثدلالت  نمايد و

(بقره،   َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ُّٱ ذيل آيه:او همچنين در      

ويد: گباره ميدر اين پردازد ومي شرح مفهوم ايمانابتدا براساس روش تفسيري خويش به )٨

 ،كنند دليل صريحي است كه معناي حقيقي ايمانه اظهار ايمان ميكي ايمان از آنان با اينفن«

تاري كه لذا گف ؛بسا دروغ باشدچه صرف گفتار، ايمان محسوب نشده وباشد و مي قلبي تصديق

ان اختلاف امت به بي سپس .)١/٢٦٦ (همان، ».آيدشمار نميبهايمان  بر مبناي تصديق قلبي نباشد،

نظر « گويد:خودش هست را ذكر كرده، مياولين قولي كه موافق رأي  ،پردازددر تعريف ايمان مي

اي و جز اين هيچ معن ، تصديق استايمان اند:محققان است كه گفته اول: نظر جمهور دانشمندان و

يرا اساسا ز ؛اين همان معناي لغوي اين كلمه است كه نبايد از آن عدول كرد ديگري ندارد، و

 ،هپرداختاثبات اين نظريه  ذكر ادلهسپس به). جا(همان. »باشدنميعدول از معناي لغوي درست 

: اي عرض كردم گويد:وقاص روايت كرده است، او ميابي سعد بنكند كه به حديثي استناد مي

االله نظر من، او فردي مؤمن است. رسولخدا سوگند، بهچرا فلاني را محروم كردي؟ به، ارسول خد

 ،)١/٢٦٦، ١٩٨٤( )١/١٤، ٢٠٠٠ (بخاري، ».؟مؤمن است يا مسلمان«فرمود:  -لم صلى االله عليه وس -

 ستنادا دلايليبه « :گويدلذا مي ؛كندي از احاديث اين قول را تأييد مياوي معتقد است كه پاره



 ١٢٩  عاشور به روايات در تفسير التحرير والتنويررويكرد انتقادي ابن

 به درجه استفاضهسبب شده اين روايات  آيند، ولي فراوانيشمار ميبهآحاد كه اخبار اندكرده

به عتقد م وي كند كه خودخويش به حديثي استناد مي نظر. در اينجا مؤلف جهت تأييد »برسند

آن را چون همين مفهوم در احاديث ديگر مورد تأييد قرار گرفته  ولي بودن آن هست، آحاد

ر مريم كه دبننزول عيسي صهاين است كه آيا ق شودسؤالي كه در اينجا مطرح مي ،پذيردمي

نظريه ا ب ؟ يا چوناستنرسيده  شهرت و ، به درجه استفاضهاثبات رسيده بهاحاديث بسياري 

هاي لغوي عاشور دلالتابنرسد نظر مي؟ بهمخالفت دارد استمؤلف كه مؤيد به شواهد لغوي 

 ابزاري نگاه ،نگاهش به احاديث ايبند مانده واين اصل پو به ،اصل قرار داده ،را در تفسير خويش

خالف م هرجا كند وعنوان شاهد استفاده ميهرا تأييد كند از آن ب نظرشجا كه هر گونه، بدينستا

 .كندميآن حديث  تأويل و يا رد، سعي در توجيه ،لغوي باشد صريحمفهوم 

 حديث   يتوجيه علم

ات نظري و ءوسيله آراهتوجيه آن ب ،ا احاديث نبويعاشور بهاي تعامل ابنيكي ديگر از روش

عاشور ابتدا با ذكر حديث يا احاديثي كه با موضوع آيه در اين روش ابن .علمي جديد است

ن دست نوين بشري بدا نظرياتي كه دانشِ با سپس د،كنصحت حديث را اثبات مي ،طابقت داردم

 و ،ه از نظر علمي به اثبات نرسيده توجيهحديث را كظاهر روش بدين ،دهدمطابقت مي ،يافته

ذكر به )١(قمر،   َّ تج به بم بخ ُّٱ عنوان نمونه در ذيل آيههب .سازدا برطرف ميتضاد آن ر

 منظور روايتي ار انس وبدين ،دهدتأييد قرار مي كافتن ماه را موردپردازد كه شاحاديثي مي

 القمر در زمان رسولشاره به حادثه شقدو ا كند كه هرمسعود را نقل ميروايت ديگري از ابن

 .ده استـرديـت گـث ثبـحدي هـايباي در كتـلفـاي مختـدهـه با سنـن حادثـاالله دارد. اي

 االله  ولــراه رســهم »يـمن«ه ـقـمنطه در ـكيـدر حال«وده: ـنم لـود نقـمسعنـاز اباري ـبخ



     ٣، ش٣٩٥١ بهار و تابستان، دومهاي ديني، سال پژوهش  ١٣٠

 ،٢٠٠٠( »رفت كوه طرف به آن از ايتكه و شد هـشكافت اهـم ،مـبودي -مــوسل عليه االله صلي–

٥/٤٩.( 

لزم آن مست ،كثرت راويان اين خبر«كه بگويد:  كنددار ميعاشور را واابن ،تعدد سند حديث     

 ملحدان و سيلهوهاما احتمال تكذيب ب )٢٧/١٦٧، ١٩٨٤( »است كه اين خبر مستفيض باشد

اي است جهت شرح اين احاديث تا وي نظريات گوناگوني را در توجيه خود انگيزه ،دينانبي

 ،انكنندگماه كه در نگاه مشاهده احتمال يك فرورفتگي بزرگ در كره اين حديث بيان نمايد.

 زرگممكن است خسوفي ب«گويد: يوي م .ات استيكي از توجيه ،نصف جلوه داده ماه را دو

گان آن بينند و رفتگي ايجاد كرده باشدفروكه در ظاهر آن  ايگونهبه ،در ماه اتفاق افتاده باشد

 سنيمه تقسيم شده است، پي كه باعث شد بپندارند ماه به دواند، امرديده صورت شكافرا به

 وبمحس نوعي انشقاق ،رفتگيفروچون  است همطابق با واقع بود ،به انشقاق اين پديدهتعبير از 

يي گو كه انداي ديدهگونهماه را به ،هازيرا آن ؛يت مردم بوده استؤرشود و اين خود موافق با مي

افتادن  دار وهاي دنبالهمانند ستاره ،رمي آسمانيعبور جِ .)٢٧/١٦٩، (همان .استاز هم جدا شده 

 را خارج از دائرهدادن آن توجيه ديگري است كه وي رخ ،ره ماهها بر روي قسمتي از كسايه آن

ه باعث انعكاس عكس ماه در افق وجود ابرهاي آكنده از آب ك جا).(همان داند.احتمال نمي

ور را عاشاز جمله نظرياتي است كه توجه ابن ،ماه مواجه استكند با دوبيننده فكر مي شود ومي

باشد  دثه تركيبيشكافتن ماه ممكن است نتيجه يك حا«گويد: باره ميوي در اين كند.جلب مي

سپس وجود  ،ها محو نمودهماه را از ديد انسان نصف وكه ابتدا ماه دچار خسوف جزئي گرديده 

نين چ ديد آيد وماه در قسمت ديگر افق به مين نصفاي باعث گرديده تا عكس هابرهاي اشعه

 ي راـه حديثريبراي اثبات اين نظ .نيم تقسيم گرديده استبه دو جلوه كند كه ماه شكافته شده و
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خدا دچار خسوف  : ماه در زمان رسولعباس گفتردويه نقل نموده كه ابنمابن از طبراني و

 را نازل نمود. )اقتربت الساعة(كه خداوند آيه  دچار سحر و جادو شدهمردم گفتند ماه  وگرديد 

عاشور دليلي براي توجيه ظر ابنتواند از نمي )اقتربت الساعة(نزول آيه  خسوف ماه وتقارن 

از  يكه در قسمت ديگرگزارش نشده  لذا اين حادثه فقط در مكه مشاهده گرديد و ؛علمي باشد

 د.باش شدهكره زمين مشاهده 

 به اسباب نزولنسبت رويكرد انتقادي 

 طور عموم چنين است:به آيات عاشور در ذكر سبب نزولروش ابن خلاصه

 كند. سبب را بدون سند ذكر مي روايات -الف

 آورد. اسباب متعدد مي براي يك آيه -ب

 پردازد. مي ،كه در سبب نزول آيه آمده است جمع بين روايات مختلفي گاهي به-ج

 )١٢٢تا، بيجمال محمود، (دهد. نقد قرار مي بب نزول آيه را موردگاهي س -د

در بند (د) ذكر شد، متمركز بر رواياتي است كه  كه اه انتقادي ايشان در مبحث اسباب نزولديدگ

ب همه روايات سب ادانه،نقّعاشور با همين نگاه ، اگر ابنندلازم صحت برخوردار نيستاز شرايط 

 يهايبه نمونهدر ادامه  .شدوي از ارزش بيشتري برخوردار ميتفسير  نمود،مينزول را  داوري 

ره اشا وارد شده،ر ـويـتنالتحرير والزول كه در كتاب ـادي بر روايات سبب نـاز منهج انتق

 د.كرم ـخواهي

رچه ، گاستبا سياق آيه  روايتمخالفت  ،عاشورسبب نزول آيه نزد ابناز وجوه نقد روايت      

رت ي قداما گاه ،مشخصي نيست له منضبط وأضرورتا مس ي تفسيريأبر صحت ر دلالت سياق

 ا ترتيبي له سياق وأحال مسبا اين ترجيح بين آراء كاملا مشخص است؛ اين دلالت بر تصحيح و
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كه در  ،آن اهمالي صورت گيردمهمي است كه هرگز نبايد نسبت به لهأفني آيات قرآن كريم مس

 .گرددوند بين اجزاء آن ميپي خوردنهمترتيب آيات قرآني و به صورت موجب تفكيك نظم واين

 سخن جمعي از مفسرين عاشورابن) ١٤(لقمان،   َّ ئى ئن ئم ُّٱدر تفسير آيه كريمه      

 تناسب آن با سياق دليل عدم به وقاص نازل شده رابيبن ا كه معتقدند اين آيه در مورد سعد

ن ب اسلام سعد داستان كهمبني بر اين جمعي از مفسرين نظرگويد: مي آيه، مردود دانسته و

 دتوانينم ،دليل مخالفت آن با سياق به سبب نزول اين آيه بوده است،خشم مادرش  وقاص وابي

دلالت سياق را در ترجيح قول  ابتدا عاشورابن .)١٥٧-٢١/١٥٦ ،١٩٨٤(. باشددرست  صحيح و

 .ردازدپميبراي ترجيح اين نظر  ،به ديگر دلالاتسپس  ،داندميخود مقدم بر سبب نزول آيه 

 لم لخ ُّٱذيل آيه كريمه  ،توفيق بين روايات سبب نزول عاشور در جهت توجيه وابن     

گنگ  ي مضطرب وانگويد: درباره سبب نزول اين آيه سخنمي) ١٨٧ ،بقرة(  َّ مج لي لى

ا ر ءيكي از مسلمانان نماز عشا اند، ابوداود از معاذ بن جبل روايت كرده كه: هرگاهروايت كرده

شد. بستر نميبا همسرش هم خورد وغذا نمي ، ديگرشدسپس بيدار مي ،خوابيدخواند و ميمي

ت: من گف اورت با همسرش نزد وي رفت همسرش بهقصد مباش خطاب بهاتفاق افتاد كه عمربن

 ءبخاري از برا و مباشرت نمود.لذا با او  ،آورده ميام عمر فكر كرد كه بهانخواب رفتهقبلا به

 ،درخواست غذا كرد صرمه بعد از غروب به خانه آمد وبن كه قيس هنمودعازب روايت بن

كه مانيز ،خواب رفتقيس به بيندر اين  ،برايت گرم كنم غذااو گفت صبر كن تا همسرش به

قيس بر اين  وگفت: افسوس كه غذا را از دست دادي  همسرش برگشت او را در خواب ديد و

 در كتاب صحيح بخاري از براء نيمه رسيد از گرسنگي غش كرد. و ون روز بهچ حالت ماند و

 ول رمضانـشان در طانـان واجب شد مردان با زنـت است كه چون روزه رمضـعازب روايبن
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ر بستبا زنانشان هم كردند واني بودند كه به خودشان خيانت مياما مرد ،دكردننزديكي نمي

نازل   )١٨٧ ،بقرة(  َّيج  هي هى هم هج ني ُّٱشدند كه متعاقب آن خداوند آيه مي

استنباط  ٱٱٱٱَّ يج  هي هى هم هج نيُّٱس از لفظ (علم االله) در آيه كريمه پس نمود.

نازل نموده است؛ زيرا خداوند متعال  اين حكم را ،كند كه خداوند متعال براي مزيد بيانيم

يه، لذا با نزول اين بخش از آ ،رفته بودندگدانسته بود كه برخي از مسلمين بر خودشان سخت 

نان كه مسلما گر اين استامر نشاناين  را باخبر ساخت و -صلي االله عليه وسلم- اكرمرسول 

 - لموس عليه االله صلي– االله ولرس به هاي رمضان را آشكار ننموده وبستري در شبله همأمس

ن نشده بيااالله  رسول نسايي اين امر براي همين دليل در روايات بخاري وبه فته بودند. وگهم ن

ت كه ممكن اس نقل شدهداود از قيس بن صرمه سنن ابو كتاب در له تنهابيان اين مسأاست و 

(علم شور با استناد به دلالت كلمه عاابن ).٢/١٨٠ ،همان(. توسط راوي به حديث اضافه شده باشد

(ي توسط شدن و خبر باو  ،االله از موضوع مباشرت شبانه يارانش رسول خبريبيييد أدر ت و اللَّه

را مردود  كه در سنن ابوداود آمده صرمهبن ، زيادت موجود در روايت قيسخداوند متعال

صرمه بن تشنگي قيس گرسنگي و دداوسنن ابوروايت  در حالي است كه موضوعاين  داند،مي

 . ميان نيامده است با زنان بهبستري هم سخني درباره بوده و

وه شي به كند ورا مطرح مي يعاشور براي اين آيه اسباب نزولابنطور كه ملاحظه شد همان     

 است يـت كه وي مدعـم است اين اسـا مهـجچه در اين. اما آنكندتحليل ميرا خويش آن

ات وارده در ـودن روايــب ددـمتعد دليل وي ـشاي د؛ وـانواضح رـرب و غيـن روايات مضطـاي

اى ـهدن شبـش ت حلالـت، زيرا برخي از روايات علـزول اين آيه كريمه اسـب نـسب

 آيـه زولــل از نـبـا و قــهبـوردن در آن شــخ ذاــغ تـوعيـر ممنـاطـخهـب ،انـضـرم
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 .اندبيان نمودهر، علت را جماع با زنان گاند، و برخى ديـذكر كرده  َّلي لى لم لخ ُّٱ

 :به نكاتي اشاره شوداين روايات لازم است  هعاشور بابن نقددر جواب 

ابل قغير تعارضي هم تضاد ومضطرب هستند كه با يدر نزد علماي مصطلح حديث، احاديث ــ

 القول باشند.مضطرب راويان ،آنكه در سند يا اين جمع داشته باشند، و

  در سند دارند، و نه مشكل تعارض و تضاد در متن. ييك از اين روايات نه مشكل راويچـه ــ

محدث ناقدي مطرح يچ ـه وي، قبل از استمطرح كرده  عاشورابنكه  ياضطراب يادعا ــ

 شان باشد. اي عايتا شاهدي بر اد ننموده

 ،شودآن روايات محسوب نمينزول براي يك آيه دليلي بر اضطراب  وجود چند سبب ــ

  .با هم مشترك باشند موضوعدر  ليو ،بودهمتفاوت  ،حوادث و اسباب كهمادامي

در سبب نزول جمع  ران بين روايات متعددديگ حجر عسقلاني ون ابنچوهمـى گعلماى بزر ــ

 ،الباريفتححجر، ابن( .موضوع نازل شده است ر مورد هر دواين آيه د :ويدگحجر ميبنا ،اندنموده

ر ب : بقيه احاديثي كه در اين معنا وارد شده است دلالتنويسددر جايي ديگر مي .)٨/١٨١ ،١٩٥٨

ب شدند، بنابر غالگويد به زنان نزديك نميپس گفته راوي كه مي ها دارد.تفاوت بين آن عدم

 . )٨/١٨٢ (همان،وسيله بين اخبار وارده جمعي صورت گيرد. تا بدين ،ه استبود

د كه باشميهريره بواعباس و قول ابن ،سباب و حوادث استاگر تعدد دليل ديگري كه بيانــ 

ها حرام جنسي بر آن روابطو آب ، خواندند غذارا مي ءفرمايند: مسلمانان وقتي نماز عشامي

  .باشداشكال ميبدون و هر دو روايت مقبول و )٤٩٦/ ٣ ،٢٠٠٠طبري، ( شد.مي

 .)٢٦،بقره( َّتن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّٱ آيه كريمه در تفسير     

 ت:اس گفته اسـعبد كه ابنـكنذكر مي ي از واحدي در سبب نزول آيه مذكورـور روايتـعاشابن
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و آيه  )٧٣ ،حج(  َّ ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم ُّٱكه خداوند متعال آيه زماني

نازل نمود مشركان را  )٤١ ،عنكبوت(  َّ ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بيُّٱ

اين سخن  متعاقب »كاري از اين ساخته است؟نظرتان چه به«) أَرأَيتمُ أَي شَيء يصنعَ بِهذَا( گفتند:

سپس نازل نمود.   َّتن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّٱ هخداوند متعال آي

ر متعال دخداوند  وقتيكند كه صيغه مجهول ذكر مي اقتاده را ب عاشور روايتي از حسن وابن

سخن  نگفتند: اي خنديدند و يانعنوان مثال ذكر نمود، يهودبه را كتاب خودش مگس و عنكبوت

در  سپس َّٱ..بم بز بر ئيُّ آيه نازل نمودبلافاصله خداوند ، الهي نيست شبيه كلام و سخن

 و را با هم جمع كردبين دو روايت  لازم است« گويد:مي، آمدهروايت بر  صدد جمع بين دو

 كه جهت مشورت دربارهصورت كه مشركان مبدين ،را بيان نماييم استآن  چه كه مشتمل برنآ

كه  خصوص هنگاميهري كردند، باز آنان درخواست يا يان پناه برده وداكرم به يهو نبوت پيامبر

 ،در حق او روا داشتندتوطئه را  گ ونمختلفي از نير أشكالبه مدينه مهاجرت نمود، لذا حضرت 

با  ،سمگ المثل به عنكبوت وضرب تكردن به بلاغ يهوديان در طعنه وارد در نتيجه منافقان و

ان منافق يفكه در توص  َّ مج لي لى لم لخ ُّٱسپس وقتي آيه  ،يكديگر همكاري كردند

به شدت ناراحت شدند،  شان به جوش آمد، وكه بيشتر آنان از يهوديان بودند، نازل شد، خشم

از به هر يك  ،ت وارده در سبب نزولاوجود آوردند، لذا در هر يك از روايها را بهو اين طعنه

گروه  ز دويك ابر هر  آيه نيز جهت رد و هگروه يهوديان و مشركان اين امر نسبت داده شد دو

 .) ٣٥٨/ ١ ،١٩٨٤(. »نازل شده است

ر گعزوجل همانند دي وندخدا َّنز نر مم ما لي لىُّ آيه اساسبر     

 براي ي؛ ولكار برده استهب يلثَم ،اتمام حجت توضيح مراد و ا،براي افزايش فهم معن ،امثالآيات 
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عباس در مورد از ابن يسبب نزول وارد شده، اول دو ،دعاشور ذكر كرطور كه ابنل همانثَاين م

 ،١٩٩٢(واحدي  كه استبودن آيات  ير مكگباشد، كه بيانانتقاد مشركين قريش مي تمسخر و

از قتاده  يسبب نزول دوم و اند.روايت كرده )١/٢٠٦ ،١٩٩٩( كثيرابنو  )٣٩٩/ ١ ،٢٠٠٠(طبري  ،)٢٣

وايت اين ر .استبودن آيات  ير مدنگكه بيان باشديمدينه م يانانتقاد يهود مورد تمسخر ودر 

    هم در همان منابع آمده است.

 بررسي است:  روايات سبب نزول از جهاتي قابل نقد و به توجيه ايشان نسبت البته

نمايد؛ در يدو م نجمع بين آ شروع به ،هاآن به نگاه سند دو روايت و يبررس يجاهب وي ــ

حت بحث ص جا)(همانكثير باشد، مثلا در اين آيه ابنمفسرين چنين نمي كه روش بيشترحالي

را  يخاطر صحت سند، روايت اولهب  )١/٦٦، ١٩٩٢( ينين شوكانچهم كشيده و يشپروايت را 

 نكرده است. يدوم روايت به يااشاره ذكر كرده و

يرد كه هر دو روايت صحيح  و درست باشد، و نتوان گورت ميص يجمع بين دو روايت زمان ــ

، ودهبمرسل و منقطع  ،ضعيف از اين دو روايت يكه يكترجيح داد، در حالي يرگرا بر ديـ ييك

 .آن وجود داردامكان ترجيح است كه  صحيح و متصل يرگو ديـ

ملاك برداشت خود را اما كند، يات متعددى در سبب نزول مطرح ميروا چهرگعاشور اابن     

ب شده و اين امر سب اين رشته، داند، نه نظر محدثين ناقد و صاحب فنتعيين معناي دقيق آيه مي

 ،توجه دقيق به صحت و سقم ن روايات متعدد در سبب نزول بدونجهت جمع بياست نويسنده 

 ها را با تكلف با همديگر جمع كند.تلاش كند روايت

 گيرينتيجه

  هـنتيج انوـت، ميريـعاشور در پرداختن به روايات تفسيبررسي اجمالي ديدگاه ابن به توجه با



 ١٣٧  عاشور به روايات در تفسير التحرير والتنويررويكرد انتقادي ابن

 اين مقاله را چنين بيان نمود:نهايي 

ر معلومات ب، با اتكا بر توان شخصي كه مبتني بيشتر مواردروايات تفسيري در نقد عاشور در ابن

 دهد و احاديث ومي انجامبازنگري  تحليل و ،اهل فن دادن بهباشد و بدون نسبتميسابق وي 

 كند.مي تحليل بررسي و ،لحاظ سند و متن روايات تفسيري  را به

باره به دهد كه در اينقرار مي نقدروايات را مورد  ،تفصيلي عاشور به دو روش اجمالي وابن

 .پردازدمي اضطراب ادراج و ،چون وهمهم ،رواياتعلل 

 يدثينبلكه گاهي كلام مح ،كندخويش اكتفا نمي ارزشتنها به در تحليل سند روايات تفسيري 

 كند.نقل مي ،ا در جهت بيان درجه روايتديگران ر ترمذي و ،چون بخاري

يث دليل كه احاپردازد و به اين داز روايات مياي تبيين آيات اعتقادي به پاره عاشور درابن

آن سرباز استدلال بهو از  به بوته نقد مي كشدآن روايات را  ،كنندآحاد هستند و افاده يقين نمي

 زند.مي

 ثر وؤعنا مدر تبيين م ،نزول قرآن كه سبب نزول و شرايط زماني خاصمعتقد است  عاشورابن

 و در سند و متن قبول كردهنظر  معنا نيست كه روايات را بدونبدين مراست ولي اين ا كارساز

 بر آن نداشته باشد. نقديهيچ تحليل و 

 كه مبتني بر قاعده صحيح باشد را روشي ،گاهي در جمع بين روايات اسباب نزولعاشور ابن

در  ،تكلف شده دچار برخي روايات ضعيف و صحيح  جمع بين بلكه در ،دنبال نكرده است

 تدا به نقد سند روايت بپردازد.صورتي كه لازم بود با روش هميشگي خود اب

 منابع

 .قرآن كريم



     ٣، ش١٣٩٥ بهار و تابستان، دومهاي ديني، سال پژوهش  ١٣٨

وق طانتشارات دار ،تحقيق: محمد زهير بن الناصر، چاپ اول الجامع المسند الصحيح،بخاري، محمد بن اسماعيل، 

 هـ.١٤٢٢النجاة، 

و معرفة احوال صاحب الشريعة، چاپ اول، دارالكتب العلمية، بيروت، احمد بن حسين، دلائل النبوة  بيهقي،

 هـ . ١٤٠٥

 م.١٩٩٨دارالغرب الاسلامي، بيروت،  سنن الترمذي،ترمذي، محمد بن عيسي، 

، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه الاردنيه، تفسير ابن عاشور دراسه منهجيه نقديهاحمد،  ،جمال محمود

 م.١٩٩١

 .١٩٨٩الكتب العلميه، انتشارات دار ،، چاپ اولالتلخيص الحبيرني، احمد بن علي، عسقلاحجر ابن

 ،سوم اپچالدين عتر، ، تحقيق: دكتر نورالفكر ةالنظر في توضيح نخب ةنزهحجر عسقلاني، احمد بن علي، ابن

 م.٢٠٠٠انتشارات صباح، 

رات عبدالعزيز بن باز، انتشا ، تحقيق:فتح الباري في شرح صحيح البخاريحجر عسقلاني، احمد بن علي، ابن

 م. ١٣٧٩ ،المعرفهدار

تحقيق: حسين سليم اسد داراني، چاپ  ارمي معروف به سنن دارمي،مسند الددارمي، عبداالله بن عبدالرحمن، 

 م.٢٠٠٠اول، دارالمغني، عربستان سعودي، 

 م.٢٠٠٢ چاپ پانزدهم، دارالعلم الملايين، الأعلام،زركلي، خيرالدين بن محمود، 

 هـ.١٤١٤الكلم الطيب، دار كثير وانتشارات دار ابن ،، چاپ اولفتح القديرشوكاني، محمد بن علي، 

 تا.، بيالكوثرانتشارات دار ،، چاپ اولتقريب علم الحديثطارق بن عوض االله، 

 تا.دوم، مكتبه ابن تيميه، قاهره، بي، چاپ المعجم الكبيرسليمان بن احمد،  طبراني،

سسه ؤانتشارات م ،، تحقيق: احمد محمد شاكر، چاپ اولجامع البيان في تاويل آي القرآنحمد بن جرير، طبري، م

 م.٢٠٠٠رساله، 

 م.١٩٨٤التونسيه، ، انتشارات دارالتحرير والتنويرعاشور، محمد الطاهر بن محمد، ابن

الكتب ات دارانتشار ،ين، چاپ اول، تحقيق: محمد حسين شمس الدتفسير القرآن العظيمكثير، اسماعيل بن عمر، ابن

 هـ.١٤١٩العلميه، 



 ١٣٩  عاشور به روايات در تفسير التحرير والتنويررويكرد انتقادي ابن

، تحقيق: عبدالفتاح ابوغده، انتشارات الأثر أهل مصطلحات في الفكر نخبة شرحعلي قاري، علي بن محمد، ملا

 تا.بيروت، بي ،رقمالادار

، حالاصلاانتشارات دار ،، تحقيق: عصام بن عبدالمحسن الحميدان، چاپ دومالنزول اسباب، واحدي، علي بن احمد

 م.١٩٩٢ دمام،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


